
1 

  

  

 ●bayanmanavi.ir ●بيان معنويرسانيپايگاه اطلاع

  6- ترين عامل در مقدرات بشر كننده تعيين |(ع) دانشگاه امام صادق
 يدرغرب آزاد /برد نيامتحان را از ب ةنيزم شود ينم يعني» گناه را گرفت يجلو ياديز توان ينم«پناهيان:  

 دارد تيخوب بودن محدود يبرا يآزاد يبد بودن هست، ول يبرا

 طيشرا ديبا - خوب و بد ئقتعارض علا- يدرون طيانسان وجود داشته باشد علاوه بر شرا يوه براارزش افزد ديامكان تول نكهيا يبراپناهيان: 
 يكه هم امكان گناه كردن فراهم باشد و هم امكـان ثـواب و انجـام كـاراه    كند  اقتضاء مي يرونيب طيباشد. شرا ايامتحان مه يهم برا يرونيب

است كه  نيا شيباشد و هم مسجد! بلكه معنا يخور عرق يبرا يمكان ديامعه، هم باج كيكه در  ستين نيا شيباشد. البته معنا فراهمخوب 
 ـنبا يو حت ـ دي ـو رسوا كن دياو را لو بده دينبا يو حت ديرياو را بگ ديكرد، نبا يخور ) عرقياش(به صورت پنهان در خانه ياگر كس را  بـتش يغ دي

  .ديكن
 »عامل در مقدرات بشـر  نيتر كننده نييتع«ه امام صادق(ع) با موضـوع:  به مدت ده شب در دانشگا انيپناه رضايحجت الاسلام عل

 جلسه ششميناز  ييها . بخششود يپخش م مايصبح از شبكه دوم س »قهيشش و ده دق«هر روز ساعت  يسخنران ني. اكند يم يسخنران
  :ديخوان يرا در ادامه م يسخنران نيا

  كند نه اينكه از اول خوب باشد »كسب ارزش«كه  دهآفري/خدا موجودي گيرد؟ از ما امتحان ميچرا خدا 

 آفريده » انسان«. ما گيرد خيلي ساده و روشن است گيرد؟ دليل امتحاني كه خداوند از ما مي اساساً چرا خداوند متعال از ما امتحان مي
وده توليـد كنـد چـه اتفـاقي بايـد      ايم و انسان موجودي است كه بتواند ارزش افزوده توليد كند. براي اينكه يك كسي ارزش افز شده

 چه بايد بكند تا ارزش افزوده توليد كند؟ انسانبيفتد؟ 

 باشند! اين تصور را ملائكه نيز داشتند به  وجوداتي بيافريند كه موجودات خوب و مطيعيخواسته م كنند خداوند مي ها تصور مي بعضي
خواهي موجود خوبي بيافريني، خبُ ما كه هسـتيم! مـا مـدام     ا! اگر ميخواست آدم را بيافريند، گفتند: خداي همين خاطر وقتي خدا مي

و إذِْ قالَ ربك للمْلائكةَِ إنِِّي جاعلٌ في الـْأرَضِ  «خواهي خلق كني؟!  كنيم! ديگر چرا اين موجود (انسان) را مي داريم تو را تسبيح مي
فيها و دْفسنْ يلُ فيها معَونَ خلَيفةًَ قالوُا أَ تجَلمَما لا تع َلمَقالَ إنِِّي أع َلك سَنقُد و كدمِبح حبُنُ نسَنح و ماءالد كفس30بقره/»(ي(   

 يا  »كسب ارزش«خواست موجودي بيافريند كه  ملائكه خود به خود و از همان ابتدا خوب بودند، ولي خدا مي
چـرا  «از امـام صـادق(ع) پرسـيدند:     .ن اول خوب باشد، بلكه خوب بشودكند؛ نه اينكه از هما »توليد ارزش افزدوه«

خداوند بندگانش را طوري خلق نكرده كه همگي مطيع و موحد بشوند در حالي كه خدا به اين كار قادر بود؟ حضرت فرمود: اگر خدا 
د كه خودشان كاري كننـد كـه مسـتحق    كرد كه ثواب و عقاب معنا نداشت اما خدا بندگان را طوري خلق كر اينها را مطيع خلق مي
لـَو  ى ذلَك قاَدراً قاَلَ ع قاَلَ فأَخَبْرِنْي عنِ اللَّه عزَّ و جلَّ كيَف لمَ يخلْقُِ الخْلَقَْ كلَُّهم مطيعينَ موحدينَ و كاَنَ علَثواب و عقاب بشوند؛ 

مَينَ  خلَقَهيعطم  ابَثو مَكنُْ لهي َينَ... لمالَّذ مكوُنوُا هيل           ـاهِإي ِهمتي واب و بمِعصـ توَجبِونَ بطِـَاعتهمِ لـَه الثَّـ ونَ و يعصـونَ و يسـ يطيعـ
 )2/340احتجاج طبرسي/»(  العْقاَب

 نيشرايط بيرو .2. شرايط دروني 1خواهد:  دو نوع شرايط مي امتحان پس دادن و كسب ارزشانسان براي 

  و  داشته باشدسري شرايط دروني  يك بايد كسب ارزش كندو  كردهتوليد ارزش افزدوه كه انسان براي اينكه تبديل شود به موجودي
   سري شرايط بيروني. يك
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 1.  :انسان براي توليد ارزش افزدوه بايد دو نوع علاقه در وجودش باشد. علاقة به خـوب شـدن و علاقـة بـه بـد      شرايط دروني
 بـه  هـم شود او را امتحان كرد. بايـد   تواند ارزش افزوده توليد كند و نمي ون اگر فقط يك نوع علاقه در وجودش باشد، نميشدن. چ
علاقه داشته باشد تا بتواند بين اين دو علاقه تصميم بگيرد. وقتـي  چيزهاي كم و بد و هم به  ها علاقه داشته باشد، ها و ارزش خوبي

 تواند ايجاد ارزش افزدوه كند. باشد، مياين شرايط دروني را داشته 

 كنـي. اگـر    طعاً همان علاقه را دنبال ميمعنا نخواهد داشت، چون قاشي، ديگر اختيار برايت داشته ب(خوب يا بد) علاقه اگر فقط يك
كني يعنـي بـاز    اب ميتر را انتخ تر باشد، باز هم هميشه علاقة قوي تر باشد و يكي ضعيف يكي از آنها قويدو علاقه داشته باشي كه 

كني و هميشـه بـر سـر ايـن دوراهـي، حيـران        وقت انتخاب نمي هم امكان انتخاب نداري. اگر دو علاقة مساوي داشته باشي، هيچ
 ماني.  مي

و  تر تر و پنهان در مقابل علايق ضعيف علايق قويقرار دادن : امتحان ايجاد شرايط درونيطراحي خدا براي 
 آشكار

 و اين انتخاب كاملاً معنادار باشـد و منجـر بـه     داشته باشيم خود را مكان انتخاب بين علايقبراي اينكه ما ا
تـر   ر زيبا و حكيمانه انجام داده است؛ يك علاقه را قـوي ، خداوند يك طراحيِ بسياتوليد ارزش افزوده شود

تـر و   علاقـة ضـعيف   تر و بهتـر را پنهـان كـرده اسـت و     تر. اما علاقة قوي قرار داده و يك علاقه را ضعيف
تر را آشكار كرده است و يك تعادل عجيبي بين اين دو ايجاد كرده است تا بتـواني بـين ايـن دو     ارزش كم

تر ولي  قوي هاي انتخاب كني. به اين ترتيب، انتخاب تو هميشه سر يك دوراهي است؛ يكي به سمت علاقه
را تر و ارزشمندتر خـود   تر، الهي قوي يها علاقهشما وقتي  تر ولي آشكارتر. هاي ضعيف و يكي به سمت علاقهتر،  پنهان

ايـن   نكته اينجاست كه ولي .دبري ، بيشتر لذت ميددهي را پاسخ مي وقتي علاقة فطري خود د.بري واقعاً بيشتر لذت مي دكني ارضاء مي
و اصـلاً   درفتي ـ هاي خوب مـي  ين علاقه، از همان اول مثل فرشتگان به سراغ همند. اگر آشكار بودهستندتر  پنهان هاي قوي، علاقه

 .درفتي هاي بد نمي سراغ علاقه

 تـر   شـده  ها آشـكارتر و تجربـه   علاقه  قرار دارند ولي اين »تر ارزش تر و كم ضعيف«هاي  ، علاقه»و پنهان  قوي«هاي  در مقابل علاقه
تر هسـتند ولـي ظـاهرتر     هاي دنيوي و شهوات ضعيف برد. علاقه كني، بعد دلِ تو را مي ها را اول تجربه مي هستند. يعني اين علاقه

تر هستند. خداونـد بـا ايـن     تر اما پنهان هاي عميقِ خوب، قوي . ولي آن علاقهآيند به نظر ميتر  هستند و چون ظاهرتر هستند، قوي
  طرحي كه در درون ما ريخته است، امكان امتحان و امكان انتخاب ارزشمند را پديد آورده است.

 شود دينداري كرد  هاي سطحي، نمي ذاشتن روي علاقهبدون پاگ

 هـاي سـطحي ولـي آشـكار خـودت بگـذاري. لـذا         شما هر موقع بخواهي يك عمل ارزشمند انجام دهي بايد پا روي يكي از علاقه
ه شـَي   ما منْ طاَعةِهر طاعتي با سختي و كراهت همراه است و هر گناهي با شهوت همراه است؛ «اميرالمؤمنين(ع) فرمود:  ا   اللَّـ ء إلَِّـ
 جوري با هواي نفس نكن دين را يك پس سعي )176نهج البلاغه/خطبة»(شهَوةٍ  ء إلَِّا يأتْي في معصيةِ اللَّه شيَ  يأتْي في كرُهْ و ما منْ
ي جذب مردم به دينـداري سـخن   . اگر هم كسي خواست دين را تبليغ كند، نبايد براطوري دينداري كني اينخودت تطبيق دهي و 
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هـاي سـطحي    خواهي دين داشته باشي بايـد روي علاقـه   و حقيقت اين است كه اگر مي بگويد، بلكه بايد حقيقت را بگويدغيرواقع 
 كند.  طوري ارزش پيدا مي پا نگذاري. اصلاً انسان همين ات هاي سطحي اري كني و روي علاقهشود كه ديند خودت پا بگذاري. نمي

 اند. اصل بـلا در   همگي كلماتي هستند كه از الفاظ دردناك استخراج شده» ابتلاء«و » امتحان«، »فتنه« اينجاست كه كلمات جالب
وقتي است كـه يـك آهـن در كـوره     نيز  »امتحان«اصل كلمة لغت عرب اين بوده است كه يك شتري با زجر كشته شود يا بميرد. 

اصلاً از ما امتحان . چون ذات امتحان همين است. شود گفته ميدهند، امتحان  ن آهن ميشود، به رنج و محنتي كه به اي گداخته مي
 كني يا نه؟!  گيرند تا ببينند آيا ارزش افزوده پيدا مي مي

 آور اسـت  البته اين كار سخت و رنـج  و پا بگذاريماي  گيرند و در هر انتخاب خوبي بايد روي علاقه يقيناً در هر امتحاني كه از ما مي .
هاي عميق و پنهان، تنها راه توليد ارزش افزوده براي انسان است و البتـه ايـن    هاي سطحي و رسيدن به علاقه فرآيند عبور از علاقه

 ) 6نشقاق/ا»(ربك كدَحاً فمَلاقيه  يا أيَها الإْنِسْانُ إنَِّك كادح إلِى«فرمايد:  خداوند ميفرآيند همراه با زجر و سختي خواهد بود. لذا 

 مردم يك بار مى ميرند ولى آنها بر اثر مبارزه با نفسْهايشان و «فرمايد:  رسول خدا(ص) در حديث معراج، در خصوص اهل آخرت مي
يمـوت النـّاس مـرةًّ ، و    ؛ مخالفت با خواهشهايشان و ستيز با شيطانى كه در رگ و ريشه شان جريان دارد، روزى هفتاد بار مى ميرند

أحد همِ        يموتروق واهم و الشـّيطانِ الـّذي يجـري فـي عـ همِ و مخالفَـَةِ هـ ميـزان  »(هم في كلِّ يومٍ سبعينَ مرةًّ من مجاهدةِ أنفسـ
 )2916الحكمه/

و  آموزسالاري باشد نه محل دانش» پا روي نفس گذاشتن« سالگي بايد محل تمرينِ 14تا  7مدرسه از 
آوريم و بعد انتظار داريم ديندار  طلب بار مي لب و لذتط هاي خود را راحت بچه /آوري محفوظات جمع

 !بشوند

 سالگي است اما تا جايي كه بنده خبر دارم اصلاً 14تا  7از  در آموزش و پرورش آموزش و تمرين كردن براي جاافتادن اين معنا زمان
ين پا روي نفس گذاشتن باشد نه محل سالگي بايد محل تمر 14تا  7مدرسه براي سن  ز آموزش اين معنا در مدارس نيست.خبري ا
در خانه هم سالار هستند و پـدر و  بعضاً نه محل لوس بارآوردن فرزنداني كه و آموز سالاري،  آوري محفوظات و نه محل دانش جمع

 مادر بردة آنها هستند! 

  ،(ع)ه بايد مثل عبد و سـرباز، مطيـع پـدر و    اين بچه است كو سالگي بايد ارباب باشند  14تا  7پدر و مادر از در روش تربيتي اهلبيت
معنا را تمرين و تجربه كنـد و  سال دوران ادب است و محيط خانه و مدرسه بايد طوري باشد كه فرزند اين  14تا  7چون  .مادر باشد

 انـد.  قرار داده مختلف ننيس شيوة تربيت فرزند دراز نظر فطري دارد. اين طرحي است كه ائمة هدي(ع) براي هم اش را  البته آمادگي
علىَ و عبد سبع سنينَ و وزيِرٌ سبع سنينَ فإَنِْ رضيت خلَاَئقهَ لإحِدى و عشرْيِنَ سنةًَ و إلَِّا ضرُبِ   سنينَ  ص: الوْلدَ سيد سبع يقال النب(

ك     - 21/476الشيعة/ ؛ وسائل جنبْيه فقَدَ أعَذرَت إلِىَ اللَّه ه نفَسْـ نينَ و ألَزْمِـ قاَلَ الصادقُ ع: دعِ ابنكَ يلعْب سبع سنينَ و يؤدَب سبع سـ
يهرَ فَنْ لاَ خيمم إلَِّا فإَنَِّه و َينَ فإَنِْ أفَلْحنس عب492/ 3/الفقيه لايحضره من؛ س(  

  سالگي بايد دورة ادب فرزند شروع شود. از همـين سـن، بچـه بايـد بـه       7از طور است؛ هم هميندر خانواده نه فقط در مدرسه، بلكه
رنـد بچـه   گذا انـد و نمـي   ها اصل را بر آسايش و راحتي فرزندان گذاشته متاسفانه اين مسأله جانيفتاده و خيليهايي بيفتد. ولي  سختي

هـاي مـا    دانيم چرا بچه نمي«گويند  طلب بار بيايند؛ بعد مي راحتها  شوند بچه يعني خواه ناخواه باعث مي دست به سياه و سفيد بزند.
  ايم؟ ها را چگونه بار آورده سال بچه 14تا  7بايد ببينيم از » شوند؟! مي خراب
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  غذاهاي حاضـري  امروز در جامعة ما به عنوان مثال، اگر از نظر دور نكنيم؟!  لحظه هم  را يك» بري لذت«اينطور باشيم كه چرا بايد
چـون علـت غالـب     ،شود به خاطر اين است كه فرهنگ جامعه و آموزش و پرورش ما ضعيف است زياد مصرف مي» فست فود« يا

هـاي خـود را    مـا بچـه   اش انتخاب كنـيم و بخـوريم؟!   استفاده از اين نوع غذاها، مزة آنهاست؛ مگر ما بايد غذا را صرفاً به خاطر مزه
(البته بسـياري از اوقـات   ديندار هم بشوند! خيلي ها  آوريم و بعد انتظار داريم اين بچه يبار م» فست فودي«طلب و  طلب، لذت راحت

 شود، اما اين هم تابع قواعدي است) فطرت و محبت به اولياء خدا مانع سقوط مي

 خلَقَنْاَ الإْنِسْانَ فيايم؛  ما انسان را در رنج آفريده«فرمايد:  خداوند مي َلقَد  دَاش  همـه وقـت مـا    آن )4بلد/»(كب
انتظار داريم كـه هميشـه در لـذت و راحتـي و آسـايش      و  ميهست ها يو خوش ها يسرگرم ها، تيدنبال جذاب

خوريم ولي  اش زمين مي رسيم و همه جاست كه به اين آرزوهاي خودمان هم نمي . جالب اينباشيمور  غوطه
گذارنـد و پـول    هاي موفقيت مي كلاسها  بعضي بينيد كه لذا امروزه ميكنيم.  را رها نمي اين آرزوها و خيالات

گيرند تا به ما ياد بدهند چگونه به آرزوهاي خودمان برسـيم! در حـالي كـه اميرالمـؤمنين(ع) در      هم از ما مي
إلِىَ المْولوُد  ؛نويسم كه به آروزهايش نخواهد رسيد به جواني دارم نامه مي«فرمايد:  اولين خطابش  به جوان مي

َؤمْالمِركدا لاَ يتواني عالم را تغيير دهيد و به همة آرزوهايـت برسـي   تو مي«گويند:  پس كساني كه مي  )31نهج البلاغه/نامه»( لِ م «
 گويند. علناً دارند دروغ مي

تر  در مراحل بعد بايد علايق خوب را فداي علايق خوبكنيم/ را فداي علايق خوب   د و كمابتدا بايد علايق ب
 كنيم

  دو نـوع  طور طراحي شده است كـه   سري شرايط دروني داشته باشيم. اين شرايط دروني هم اين براي امتحان پس دادن بايد يكما
تر  اما پنهان تر بخش لذت و تر الوصول هستند و برخي نيز قوي ها آشكار و ظاهرشده و سهل برخي علاقه داشته باشيم؛ علاقة معارض

تر است. اين طراحي خداوند فرآيند امتحـان را ممكـن    ي است و نه مادي، لذا خيلي بيشتر و عميقهستند. البته اين لذت، لذت معنو
 سازد. چون بايد شرايط امتحان گرفتن فراهم باشد تا خدا امتحان بگيرد. مي

 بعـدي، در مقابـل    زير پـا بگـذاريم بلكـه در مراحـل    را ارزش  و كمبد  هاي ، بايد علاقهو ارزشمند هاي خوب نه تنها در مقابل علاقه
قيلَ ( نفس تا آخرين لحظة زندگي ادامه دارد. هواي با مخالفتهاي خوب را هم زير پا بگذاريم و اين  تر بايد علاقه هاي خوب علاقه

ة  :ع فقَاَلَ ؟فمَتىَ يجدِ عبد الرَّاحةَ :قيلَ .في خلاَف الهْوى ؟ فقَاَلَ ع:الرَّاحةِ  طرَيِقُ  أيَنَ للصادق ع ؛ تحـف  عندْ أوَلِ يومٍ يصيرُ في الجْنَّـ
قربـاني   ديگـر  علاقـة برتـر  يك هاي خوب را به خاطر  شود كه همان علاقه اگر كسي آدم خوبي شد، نوبت اين ميلذا  )370العقول/

ا گيـر كـرد. ابلـيس كـه     ج ـ كنند. ابليس هم كه اهـل عبـادت بـود همـين     جا گير مي ها همين مذهبي متاسفانه بسياري از بچه كنيد.
ها برايت عبادت كـنم و   خوري كند! فقط به خدا گفت: مرا از سجده بر آدم معاف كن تا به جاي سجده بر آدم سال خواست عرق نمي

دكهَا ملـَك مقـَرَّب و لـَا نبَـِي     يا رب أعَفني منَ السجود لآدم و أنَاَ أعَبدك عب فقَاَلَ إبِليس...  :قاَلَ الصادقُ ع(نماز بخوانم   ادةً لمَ يعبـ
  )1/42تفسيرقمي/؛ مرسْلٌ

 هاي بد نبود، بلكه علاقة خوبي مثل محبت بـه فرزنـدش    مبارزه با نفس براي شخصي مثل حضرت ابراهيم(ع) زير پا گذشتن علاقه
داري و محافظت از فاطمة زهرا(س) بود  عشقش به امانتاميرالمؤمنين(ع)  گذاشت. اسماعيل(ع) را به خاطر محبت خدا بايد زير پا مي
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بـراي   دست به شمشير نبرد تا از فاطمـة زهـرا(س) دفـاع كنـد و ايـن      - آن علاقة برتر- به خاطر خدا اما صحنه به جايي رسيد كه 
 را با خودش تا آخر عمر برد.  زجر علي(ع) خيلي سخت بود و حضرت اين

باشد و هم امكان ثواب/چرا اسلام به گنهكاران فرصت هم امكان گناه كند  اقتضاء ميان شرايط بيروني امتح
 دهد؟ و مهلت مي

 2 -  براي اينكه امكان توليد ارزش افزدوه براي انسان وجود داشته باشد علاوه بـر شـرايط    :بيرونيشرايط
باشد. شرايط بيروني بايـد   يابراي امتحان مهشرايط بيروني هم بايد هاي خوب و بد)  دروني (تعارض علاقه

اي باشد كه هم امكان گناه كردن فراهم باشد و هم امكان ثواب و انجام كاراهي خوب فراهم باشـد.   گونه به
خـوري باشـد و هـم مسـجد! بلكـه       عـرق مكاني براي البته معنايش اين نيست كه در يك جامعه، هم بايد 

نبايد او را بگيريـد و حتـي   خوري كرد،  عرق نهاني)اش(به صورت پ معنايش اين است كه اگر كسي در خانه
اگر اين گناه را ديروز انجام داده بود، بر اساس روايت حتي  كنيد.رسوا كنيد و حتي نبايد غيبتش را نبايد او را لو بدهيد و 

ديد يك گنهكار به او نگاه كنيـد.   و شما فردا او را ديديد بايد بنا را بر اين بگذاريد كه او همان ديشب توبه كرده است، يعني نبايد به
، يـن شـيوه  دهد كه باز هم گناه كننـد و ا  البته طبيعي است كه اين نگاه و اين نحوة برخورد با گنهاكاران، به آنها فرصت و مهلت مي

چـون اگـر خـدا     در ظاهر موفق نشدند.هزار پيامبر الهي، 124است كه رعايت همين شيوه به خاطر و آورد.  گنهاكاران را پررو بار مي
 كرد. و بدون شرايط انتخاب خوب شوند، اساساً انسان را خلق نميها با نوعي جبر  خواست انسان مي

  در اينكه امكان گناه كردن بايد وجود داشته باشد ترديدي نيست منتها معنايش اين نيست كه ما فضا را طوري خراب كنيم كه ديگر
 ها به سمت گناه سوق داده شوند. اي شود كه عملا انسان فضاي به گونهو يا  امكان ثواب كردن وجود نداشته باشد

شود زمينة  / نمي دسات يعني به هم زدن صحنة امتحانما طرفدار حفظ صحنة امتحان هستيم/تمسخر مق
خوب بودن  يبرا يآزاد يول ،هست نبد بود يبرا يدرغرب آزاد/گناه را به صورت كامل از بين برد

 دارد تيمحدود

 جالـب  اسـت ( » آزادي«اش هسـتند، و آن   خاطرش سينه چاك كرده و مدعي خيلي به ها شود كه غربي جا مفهومي مطرح مي همين
؛ يعنـي  داريـم را » فرصت امتحان و انتخاب«بينيد) ولي ما مفهومي به نام  اصلاً در قرآن كريم اين مفهوم را نمي جاست كه شما اين
بـا مفهـوم    )مفهـوم ليبراليسـم  (به » آزادي«كامل در محيط بيروني از بين برد. البته بحث  زمينة گناه را به صورتشود  گاه نمي هيچ

گويند در اصل به اين معناست كه جو جامعه و محيط بيروني را طوري خـراب   اي كه آنها مي متفاوت است. آزادي »فرصت امتحان«
 كسي سمت مسجد رفت، تحقير و تمسخر شود.  هراينكه مثلاً كنند كه ديگر كسي جرات نكند به سمت ثواب برود.  مي

 تيو خـوب بـودن محـدود    ستيخوب بودن ن يبرا يآزاد يول شود، يم ليبد بودن تحم يهست و حت نبد بود يبرا يدرغرب آزاد 
 .دارد

 طـوري ؛ بلكه آنهـا  كنند ميكنند و هم زمينة ثواب را آماده  ميافتد، اين نيست كه هم زمينة گناه را آماده  اتفاقي كه دارد در غرب مي 
ها و مقدسات  اش تمسخر خوب از بين برود. يك نمونهيا  محدود شودكنند كه امكان كار خوب و ثواب  پررنگ زمينة گناه را آماده مي

 اظهار نظر است.آزادي و پيامبران در غرب به اسم آزادي بيان و 
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 پيـامبر اكـرم(ص) كـه در عمـل نشـان داده بودنـد       است. آموز  برخورد رسول خدا(ص) با تمخسر مقدسات در اين زمينه خيلي درس
همين  اما بخشيدو حتي قاتل حمزه سيدالشهداء را هم  همه را بخشيددر جريان فتح مكه  برند و فرصت امتحان و گناه را از بين نمي

كردند  ر را هجو و مسخره ميفرمود آن دو سه نفري كه با شعرهاي خودشان پيغمبكرد،  قدر بزرگوارانه برخورد مي پيامبر(ص) كه اين
كان رسول االله ص قد عهد الى أمرائه من المسلمين حين امـرهم  (بايد كشته شوند حتي اگر به پردة خانة كعبه آويختند و پناه بردند. 

وكانتـا  ... مـنهم  و ان وجدوا تحت استار الكعبه ان يدخلوا مكة الا يقتلوا أحدا الا من قاتلهم الا انه قد عهد في نفر سماهم امر بقتلهم
  )3/58 /الطبري تاريخ؛ فامر بقتلهما معه صتغنيان بهجاء رسول االله 

 بودند بايد اعـدام شـوند؟    اشعار خودشان حضرت را مسخره كرده چرا پيامبر(ص) دستور داد كساني كه در
 . تمسخر مقدسات يعني به هم زدن صحنة امتحان. زنند ميچون اينها صحنة امتحان را به هم 

  در حـدي كـه   زمينة گنـاه  بايد فرصت و طرفدار حفظ صحنة امتحان هستيم و براي حفظ صحنة امتحان ما
 وجود داشته باشد. شارع تعيين كرده و احكام اسلام حدود آن را بيان كرده است، 

دانان با وضع قوانين  گاهي حقوق/گناه گرفته شود  ةنيزم يجلو ديكرده، نبا نييكه شرع تع ياز حد شيب
 نظمي را كلاً از بين ببرند ظلم و بي خواهند زمينة گناه، ه، مياضاف

 .اولاً: زمينة گناه، زمينة ثواب هم هست، ولي اين به معناي آن نيست كه آن قدر زمينة گناه باز باشد كه زمينة ثواب هم از بين برود  

  ًامـام  يكـي از اصـحاب   . كنتـرل كـرد  بيش از حد بايد و ن نبايد جلوي زمينة گناه گرفته شودبيش از حدي كه شرع تعيين كرده، ثانيا
: چـه انـدازه وى را   پرسيدندحضرت  زنم. در انجام برخى از محرمّات مى غلامم را: كند كه به حضرت عرض كردم نقل ميصادق(ع) 

؟ حضرت ايسته استچه اندازه ش: فدايت شوم! مگفتاز خدا بترس. صدتا! : صدتا! ندفرمودبا تعجب زنى؟ گفتم: گاه صد تا. حضرت  مى
 پـس از ، سـپس حضـرت   دهـد  حرف گـوش نمـي  زنم،  فرمود: يكى. گفتم: به خدا سوگند! اگر بداند كه من تنها يك ضربه به او مى

شناسـى، حـد را دربـاره     اگر تو خود حد جرم وى را مىغضب كردند و فرمودند: اما پس از آن  ،فرمودندتا را اجازه  5تا  ،توضيحات او
يعني حضرت  )7/267...كافي/قلُتْ لأبَيِ عبد اللَّه ع ربما ضرَبَت الغْلُاَم في بعضِ ما يحرمُ  (از حدود الهى تجاوز مكن. وى جارى كن و

 اجازة كنترل بيش از حد را ندادند.

  ـخوا دانـان مـي   دانان محترم بايد مدنظر قرار دهند. چون گاهي اوقات حقوق را حقوقدوم اين تذكر  د كـلاً زمينـة گنـاه و ظلـم و     هن
هميشـه بايـد توجـه     ي كه اسلام اين كار را نكرده است.كنند، در حال نظمي را از بين ببرند لذا قوانين و مقررات اضافي تنظيم مي بي

 ن كنيم. گونه نقصي ندارد، كه ما بخواهيم آن نقص را جبرا داشته باشيم كه اسلام دين كاملي است و در روح حاكم بر قوانين هيچ

 گويند: مـا بـراي اينكـه     ها خيلي مشكل دارند. مثلاً مي ، غربيها) (وضع قوانين اضافه براي كنترل رفتار انساناتفاقاً در اين نكتة دوم
هـايش را بـه    گذاريم كه اگر مردي خواست زنش را طلاق دهد، بايد نصف دارايي جلوي ظلم كردن مرد به زن را بگيريم، قانون مي

و در شـود مردهـا ديگـر ازدواج نكننـد      نه، اتفاقاً اين قانون باعث مـي  ه زن گرفته شد؟آيا با اين قانون جلوي ظلم مرد بزنش بدهد! 
توانـد   رود؛ چون يك خانمي كه مي اگر هم ازدواج كنند آمار طلاق در آن جامعه بالا مي هاي ديگري فراهم شود. ش زمينة ظلمكنار

گذاران غربي به اسم عدالت و جلوگيري از ظلم مرد به  ب بزند، چرا اين كار را نكند؟! يعني قانونهمه پول به جي با طلاق گرفتن اين
 اند. اند و به بيراهه رفته زن، سيستم را كلاً به هم زده
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حكومت فقط تا حدي  / برد نيامتحان را از ب ةنيزم شود ينم يعني» گناه را گرفت يجلو ياديز توان ينم«
 كاري را بگيرد تواند جلوي گنه مي

 »تـا  «زمينة امتحان بايد فراهم باشد و ايـن يعنـي   . برد نيامتحان را از ب ةنيزم شود ينم يعني» گناه را گرفت يجلو ياديز توان ينم
يم تـوان  نميهم  در عملبايد زمينة گناه فراهم باشد و به تعبير ديگر نبايد جلوي زمينة گناه به طور مطلق گرفته شود. البته ما  »حدي

قوانين و مقررات خودمان جلوي زمينة گناه را بگيريم، در  باجاهايي   جلوي زمينة گناه را به طور مطلق بگيريم و اگر هم بخواهيم يك
ريزيم. مثل قوانين ازدواج و طلاق در كشورهاي غربي كه  كنيم چون با اين كار صحنة امتحان را به هم مي تر مي اصل كار را خراب

 .بينيم كه وضعيت بدتر شده است ند جلوي ظلم به زن را با قوانين حقوقي بگيرند ولي در نهايت ميا هخواستمثلاً 

 اي است كه در آن احكام اسلامي رعايت شود. مثلاً در احكام اسـلامي بـراي    بهترين صحنة امتحان صحنه
و تعداد شاهدها بـه   يندخواهيم تا جرم ثابت شود، ولي اگر سه تا شاهد بيا اثبات فلان گناه، چهار شاهد مي

شود در نهايت امكان گناه  . اين طراحي دين است كه باعث ميبخورند شلاق بايدهر سه شاهد  چهار نرسد،
 و ثواب به صورت بسيار زيبا فراهم شود. 

 ها  ببريد و برخي از ثواب توانيد از بين ها را نمي براي فرزند خودتان امكان گناه را فراهم كنيد، ولي امكان بعضي از گناه گويد دين نمي
  را هم نبايد به فرزندتان تحميل كنيد.

 در بعد فـردي  سأله دو بعد فردي و اجتماعي دارد: اين م .بهتر است شما خودتان را در صحنة گناه قرار دهيد كه گويد دين هرگز نمي
توانـد   جتماعي نيز حكومت فقط تـا حـدي مـي   خودت را در معرض گناه قرار ندهي. و در بعد ا و يبين خودت و گناه ديوار بكشبايد 

 شوند. بخش مي است و اينجاست كه احكام ديني خيلي نجات  البته اين حد و مرز خيلي دقيق و پيچيدهجلوي گنهكاري را بگيرد. 

 فضـا بـراي   شوند  تمسخر مقدسات) كه باعث ميمثل (دهند  قدر صحنة گناه را افزايش مي در غرب به اسم آزادي و حقّ انتخاب، آن
  كنند. و مخدوش مي برند . از سوي ديگر، با وضع قوانين و مقررات اضافه، صحنة امتحان را از بين ميبرودانتخاب خوب از بين 

  تـر   خـراب   كنند كه وضعيت قدر فضا را براي امكان ظلم كردن مردها تنگ مي به اسم دفاع از حقوق زن، آنبه عنوان مثال در غرب
كنند. مطمـئن باشـيد ايـن قـوانين حقـوقي كـه در غـرب حـاكم اسـت،           ها ظلم مي بيشتر به زن يجهت ديگر شود و مردها از مي

اند و در جوامع غربي به تصويب  هاي جنايتكار طراحي كرده بلكه اين قوانين را صهيونيست ،اش نتيجة رشد علم حقوق نيست طراحي
 ثمـرات مباحـث  نيست، بلكـه  و انساني علمي اين قوانين نيتجة مباحث د كنند. اند تا بتوانند با اين نظام حقوقي، جوامع را فاس رسانده

ايـن كـار را در   امـروز  توان با طراحي قوانين، جامعه را فاسد كننـد و   دانند چگونه مي ها مي چون صهيونيستامنيتي و سياسي است. 
 ،كنند نند! خودشان با قوانين خود حقوق بشر را سلب ميك اند و حالا دارند ما را به سلب آزادي و حقوق بشر متهم مي غرب انجام داده

 كنند. شر مي، متهم به سلب حقوق ب- ها قانون كمتر داريم كه در بعضي زمنيه-  را بعد ما

، اخلاق گرفت »قانون«نبايد جلوي هر ظلمي را با  نبايد با وضع قوانين اضافي، صحنة امتحان را به هم زد!/
 هم سهمي دارد

 هـا بـه    با وضع قوانين اضافي(بيش از آنچه در احكام اسلام آمده) صحنة امتحان را به هم بزنيد و جلوي ظلم بعضـي  توانيد شما نمي
جلوي آن ظلم گرفته شـود ولـي ده تـا     شايدبعضي ديگر را بگيرد، و اگر بخواهيد براي از بين بردن يك ظلم، قانون اضافه بگذاريد 

  هر ظلمي را با قانون گرفت.نبايد جلوي ظلم بدتر در كنارش اتفاق خواهد افتاد. 
8 

  

  

   ● bayanmanavi.ir ●بيان معنويرسانيپايگاه اطلاع

 ما پيشگيري از ظلم و جرم است. شما نمي توانيد براي پيشگيري از هر نوع  البته هر ظلمي نهايتاً در نقطة نهايي، دادگاه دارد اما بحث
هسـت.   دادگـاه درستش نكـرد،  ها را بايد واگذار كنيد به اخلاق و اگر اخلاق  ظلمي با قانون حقوقي دخالت كنيد، بلكه برخي از ظلم

صحنة شويم  هايي انجام دهيم و باعث مي سري پيشگيري خواهيم از همان اول با وضع قوانين اضافه يك ميگاهي ما متاسفانه ولي 
 اين اتفاق در جوامع غربي خيلي بيشتر رخ داده است.  امتحان به هم بخورد. كه

 افَ«فرمايد:  خداوند در سورة هود به پيامبر(ص) ميَلا تطَغْو و كعم نْ تابم و ْرتُكمَا أم مَتقبـه تـو امـر شـده،      كـه  طـور   همـان  ؛اس
پيـامبر اكـرم(ص) بـه    اي است كـه   اين آيه )112هود/»(نكنيد طغيانو  ؛هم همينطور استقامت كن و هر كس با تو سوي خدا آمده

  )11/213الحديـد/  ابـي  شرح ابن»(كمَا أمُرتْ  فاَستقَم  ذلك فقال قوله هود فقيل له في  شيبتنياين آيه مرا پير كرد؛ «خاطرش فرمود: 
  .وجود داشته باشدها و قوانين اضافه  در ادارة جامعه سنت : نبايدفرمايد مي شو آية بعداين آيه  در تفسيرعلامه طباطبايي 

 قدر بد است؟ چون اين كار به نـوعي صـحنة    هي اينچرا وضع قانون الاما  اضافي عليه حدود الهي طغيان كرد! شود با قانون پس مي
 زند. امتحان را به هم مي

  كند تا انتخاب ما ارزش پيدا كند  خدا براي امتحان گرفتن، كمي كار را سخت مي
 ا كند تا انتخاب مـا ارزش پيـد   مقدار كار را سخت مي خواهد از ما امتحان بگيرد، لذا يك چون اصل بر امتحان گرفتن است و خدا مي

  .كند
 هـا را در حيـرت    ها را خيره كند و عقل خواست حضرت آدم را طوري بيافريند كه نور او چشم اگر خدا ميفرمايد:  اميرالمؤمنين(ع) مي

همـه بـه او تواضـع    كرد و اگر ايـن كـار را كـرده بـود      ها بگيرد و مدهوش كند اين كار را مي بگذارد و عطري داشته باشد كه نفس
كردند كه چرا ايـن آدم را آفريـدي و ولـي خـدا از خلـق خـودش امتحـان         لائكه به اين خلقت خدا اعتراض نميديگر مكردند و  مي
رُ العْقـُولَ     گيرد به واسطة چيزي كه مردم از اصلش خبر ندارند؛  مي ياؤهُ و يبهـ ار ضـ و لوَ أرَاد اللَّه أنَْ يخلْقَُ آدم منْ نوُرٍ يخطْفَ الأْبَصـ
ولَرَلفَع ُرفْهع أخْذُُ الأْنَفْاَسيبٍ يط و ُكةَِ  اؤهلاَئْلىَ المع يهى فْلوْالب لخَفََّت ةً وعناَقُ خاَضَالأْع َله لَ لظَلََّتَفع َلو و ي  و لكَنَّ اللَّه سبحانهَ يبتلَـ

 )192/خطبة البلاغه نهج»(بعضِ ما يجهلوُنَ أصَلهَخلَقْهَ بِ

 رد؟يگ ياز آنها آسان امتحان م رد،يخودش امتحان بگ اءياز اول خواهد يم يخدا وقت ايآ

 گيرد. مثلاً خداوند  تر امتحان مي گيرد؟ نه، اتفاقاً سخت ميامتحان آسان از آنها خواهد از اولياء خودش امتحان بگيرد،  آيا خدا وقتي مي
ده است كه نسبت به همة ايتام دلسوز است حالا اگر اين يتيم، فرزنـد بـرادرش باشـد    ع) يك قلب رئوف و حساس دابه امام حسين(

وقتي قاسـم بـن الحسـن آمـد و از حضـرت اجـازة ميـدان خواسـت،         معلوم است امام حسين(ع) چه محبتي به او خواهد داشت. لذا 
امتحان زياد سخت به نظر نرسـد، امـا   خواه اين هاي خود برخي آدم در نظرها براي اباعبداالله(ع) بود. ممكن است  ترين امتحان سخت

تواند بفهمد وقتي قاسم آمد تا اجـازة   ، خيلي سخت بود، كسي نمياستاين لحظه براي امام حسين(ع) كه سرشار از محبت و رأفت 
وي زمـين افتـاد   رد تا غش كـرد و ر قدر گريه ك ميدان بگيرد، به اباعبداالله(ع) چه گذشت به حدي كه قاسم را در آغوش گرفت و آن

 )34/ص45؛ بحارالانوار/جقه و جعلا يبكيان حتى غشي عليهمافلما نظر الحسين إليه قد برز اعتن(

  


